
2223 سه شنبه 23  اسفند 1401
 شماره  8735

سه شنبه 23 اسفند 1401
 شماره  8735

یادداشت گردشگران روایت گردشگران

روایت گردشگران

یادداشت گردشگران

یادداشت گردشگران

خبر

باید قدردان شهدا باشیم
یکی از جنبه هاي جهاد تبیین، زنده نگه داشــتن یاد شهدا 
و آشــنایی با زندگی آنها و الگو قرار دادن آنهاســت. کسانی 
که جان خود را یعنی  ارزشــمندترین چیــز خود را جهت 
حفظ اسلام و انقلاب اسلامی هدیه دادند، باید قدردان آنها 
باشیم. ۶43دانش آموز در کشور به شــهادت رسیده اند. در 
تهرانگردی این هفته دیدار  با خانواده شــهدای دانش آموز 
ترور انتخاب شد. منافقین در ســال ۱3۶۰ وقتی به اهداف 
خود برای رسیدن به پســت هاي مهم در حکومت اسلامی 
نرسیدند، دست به ترور کور زدند و بسیاری از افرادی که صرفاً 
ظاهر مذهبی )داشتن انگشترعقیق و ریش( داشتند را مورد 

سوء قصد قرار دادند.
در محلــه جوادیه، پا بــه خانه های باصفا و ســاده خانواده 
شهدا گذاشتیم. نخستین شهید شــهرام عبدی بود؛ شهید 
۱۷ساله ای که در مسجد محل فعال بود و زمانی که به همراه 
دوستش با موتور در حال انجام وظیفه بود، به دست منافقین 
در یک تصادف ساختگی با برخورد سر به جدول خیابان به 

شهادت می رسد.
شهید بعدی، شهید فرامرز ســیف صادقی بود. این شهید با 
سن کم به صله رحم بســیار اهمیت می داد و در موقع رفتن 
به روستای پدری به دیدن همه می رفت. در مسجد حضرت 
ابوالفضل علیه السلام به عنوان مربی آموزش اسلحه مشغول 
بود. در سن ۱۵ سالگی در ۲۲ بهمن ۱3۵۹ در آماده  باش و 
نگهبانی زیر پل راه آهن جوادیه درسنگر مورد اصابت گلوله 

قرار می گیرد و به شهادت می رسد.
به محله کن با کوچه پس کوچه های قدیمی وارد شدیم. این 
محله تعداد زیادی آســتان مقدس امامزاده دارد، مقصد ما 
امامزادگان الحسن و الحسین علیهم السلام )کابل الحسین( 
بود. شهدای مختلفی جای جای این مکان مقدس خفته اند. 
شهیدکاظم طاهری دانش آموز ۱۷ ساله بدون هیچ فعالیتی 
صرفاً به خاطر داشــتن ظاهــر مذهبی برای تــرور انتخاب 
می شود. در سال ۱3۶۲ در روزهای آخر  ماه آذر منزل شهید 
به مدت ۲ روز زیرنظر منافقین قرار می گیرد. در ســاعت ۲ 
نیمه شب، ۲،3 منافق به خانه شهید حمله می کنند و با اصابت 

گلوله به چانه او را به شهادت می رسانند.
3شــهید دیگر که زیر لوای عکس بزرگ ســردار دل ها در 
امامزادگان خفته بودند، ابوالفضل علی اکبری )۱۸ ســاله(، 
محمد حسین الله داد )۱۸ ســاله( و علی اکبر حسین بیگی 
)۱۹ ساله( اســت. هر سه در مســجد محله درامور مختلف 
فعالیت داشتند و شهیدان  الله داد و حسین بیگی برای رفتن 
به جبهه در جنگ های نامنظــم دکتر چمران ثبت نام کرده 
بودند. ولی در روز جمعه  ماه مهر سال ۱3۶۰ بعد از برگشتن 
از نمازجمعه در خیابان آیت الله کاشــانی جنب پمپ بنزین 
درحالی که برای ریاســت جمهوری آیت الله خامنه ای تبلیغ 

می کردند، منافقین آنها را به رگبار می بندند.

داستان آقا فرامرز
تور محله گردی این هفته ما با موضوع نوجوانان شــهیدی 
است که در همین شهرمان تهران شهید شدند. نخستین 
مقصدمان هم خانه یکی از شهدای ترور دانش آموزی است.

به محله جوادیه و به خانه شهید سیف صادقی رسیدیم.
 نمای بیرونی ســاختمان خانه بســیار قدیمی بود. در باز 
بود، بعد از گذشــتن از در وارد اتاق شدیم. دور تادور اتاق با 
پشتی هایی رنگارنگ احاطه شده بود قاب عکس های شهید 
روی دیوار نصب بود. یکی از قاب عکس ها که سایزش خیلی 
بزرگ بود، نوجوان ۱4، ۱3ساله ای با چهره  مصمم را نشان 

می داد که اسلحه ای بسیار بزرگ در دست داشت. 
برادر شــهید رمضان نام داشت، او شــروع به صحبت کرد: 
»فرامرز از همان بچگی پسر زبر و زرنگی و در فامیل به خوبی 
و نجابت زبانزد بود. بعدازظهر که از مدرسه می آمد می رفت 
بلال می خرید و می فروخت. سعی می کرد خرجش را از بابا 
نگیرد، می گفت: می خواهم خرجم را خودم دربیاورم. خیلی 
اهل صله رحم بود. وقتی روستای بابا اینا می رفتیم، همه جا 
برای سرکشی می رفت و می گفت: اینها فامیلند و من باید 

همه را ببینم!«
آقا رمضان ادامه داد: »چند وقت قبل از شــهادتش بود که 
همین جا در این اتاق دراز کشــید و به مادرم گفت: مامان 
می خواهم به جبهه بروم. آنجا شهید می شوم. مادرم گفت: 
حالا تو برو جبهه، تا حالا شهید شدنت را ببینیم چطوری 
می شــود! برادرم گفت: نه من شوخی نمی کنم، من شهید 

خواهم شد!«
ســازمان منافقیــن کــه هــر چنــد روز یک بــار، خبر 
بمب گذاری هایش در نقطه ای از ایران شــنیده می شــد، 

این بار تهدید کرده بود پل راه آهن را بمب گذاری می کند. 
روز بیســت و دوم بهمن۱3۵۹ همزمان با دومین سالگرد 
پیروزی انقــلاب، وقتی )فرامرز( به خانــه آمد، گفت: »ما 
آماده باش  هســتیم و برای حفاظت در پل راه آهن ایست و 
بازرسی داریم« و رفت. این شهید به همراه چند نفر دیگر 
در سنگری کنار پل مستقر بودند که به رگبار بسته شدند. 
شهید تقریبا ۸، ۷ ســاعت در اتاق عمل بود که شهید شد، 
دکترها گفته بودند چیزی در بدن شهید سالم نمانده است. 
برادر شهید که خبر شــهادت فرامرز را به مادرش می دهد 
مادر فقط یک جمله می گوید: » من می دانم که پسرم شهید 

شده، باعث افتخارم است.«
از خانه شــهید که بیرون رفتیم، به حرف ها و درددل برادر 
شهید فکر می کردم، به اینکه وقتی صحبت از شکایت کردن 
از همسایه شان به دلیل ساخت وساز غیراصولی و مزاحمت 
و خطر جانی برای آنها به میان می آید مادر مرحوم شهید، 
اجازه شکایت کردن از همسایه شان را نداده بود!... به دیوار 
پشت ســر آقارمضان که به خاطر بتونه کاری ۲رنگ بود و 
رنگی روی آن نخورده بود!... به خود آقارمضان که به قدری 
صداقت و صاف و ســادگی از رفتار و کلام شان موج می  زد، 
انگار می توانســتی از بیرون، به راحتی درون شان را ببینی 
و پس ذهن شــان را بخوانی!... به اینکه چطور اهل خانه با 
خوشرویی تمام، اصرار داشــتند از گروه ۲۰نفره ای که سر 
صبح برای تهیه روایت به خانه شــان رفتــه بود، یکی یکی 

پذیرایی کنند!

نوجوان مسئولیت پذیر
برای من که با نوجوان های دهه هشتادی در مدرسه در ارتباطم 
موضوع تهرانگردی این هفته خیلی جذاب بود و مشتاق شدم 
شــرکت کنم تا با نوجوان هایی آشنا شــوم که به رغم سن کم 
آدم های بزرگی بودنــد و آنقدر ویژگی های خاص داشــتند و 
افراد شاخص و مهمی بودند که منافقین دست شان را به خون 
آنها آلوده کردند.مشتاق بودم مادرهای این شهیدان را ببینم و 
بپرسم پسرانشان چه فعالیت هایی داشته و چه کارهای مهمی 

انجام می دادند؟
مادر شهید شهرام عبدی خیلی ساده و صمیمی از ما استقبال 
کرد و از پســرش گفت. ولی حافظه اش خیلی یــاری نکرد تا 

جزئیات را برایمان تعریف کند.
خودم را مقابل خانه شهید فرامرز سیف صادقی می بینم؛ یک 
خانه قدیمی و با صفا که باورم نمی شود هنوز از این نوع خانه ها 
در تهران هست و هنوز کســی در این خانه ها زندگی می کند و 
ســینه اش پر از خاطرات روزهایی باشد که ما فقط تعریفش را 
شنیده ایم با همان عشق و شور و استواری در مسیر.حرف هایش 
از جنس مسئولیت پذیری و دغدغه داشتن است نه فقط گلایه و 
شکایت.  اینها وصف حال برادر شهید است که می شود با دیدنش 
تصور کرد اگر شــهید زنده بود امروز چه نوع افــکار و رفتاری 
داشــت.بازهم ســؤال از ویژگی ها و فعالیت های خاص شهید 
مطرح می شود و از خلال پاســخ های برادر شهید که حالا باید 
به جای پدر و مادر سفر کرده خود هم روایتگری کند. می فهمم 
رمز شهادت نوجوان های آن روز همین دو عبارت است؛ عشق 
به جبهه حق که آنها را شــبیه مردان این جبهه می کند و دوم 
مسئولیت پذیری که مردانگی و دلاوری یک نوجوان را چنان به 
رخ می کشد که خار چشم دشمن می شود.نوجوانی یعنی آغاز 
مســئولیت پذیری و ورود به عرصه اجتماع و حضور در صحنه 
به قدر وسع که قدر وســع را خدا خوب می خرد و یک نوجوان 
یک شبه ره صدساله می رود. بخشــی از روایت برادر شهید این 
بود که شهید سیف صادقی در سن ۱4 سالگی کاملا خودجوش 
بیل و کلنگ برمی دارد تا برای دفن شهدای ۱۷ شهریور به قدر 
وســعش قدمی بردارد و یا اینکه وقتی متوجه می شود یک پل 
در نزدیکی انبار نفت و راه آهن و انبــار گندم در معرض تهدید 
منافقین واقع می شود تا به عنوان شاهراه اقتصادی برای تکمیل 
پازل فشار اقتصادی منفجر شــود باز این شهید نوجوان است 
که احساس مسئولیت می کند و زیر این پل سنگر می زند و در 
همین ســنگر زیر رگبار منافقین ره صدساله خود را یک شبه 
طی می کند. مســئولیت پذیری خاص ترین و شــاخص ترین 
ویژگی نوجوان هایی بود که قرار اســت الگوی امروز ما باشند و 
من باورم شد آنقدر این ویژگی مهم است که حتی اگر فقط یک 
قدم کوچک برداری خداوند خیلــی زود تو را به عنوان بهترین 
بندگانش می پذیرد و بهترین عاقبت یعنی شهادت را برایت مقدر 
می کند. مثل3 شهید دانش آموز که در امامزاده کن دفن هستند.

ترور؛ منطق منافقین
در محوطه زیبای مرقد امامزادگان الحسن و الحسین در منطقه 
کن با چشم اندازی از صلابت و شکوه کوه ها روبه رو می شوم، نفسی 
تازه می کنم و به زیارت 3تن از شهدای مدفون در آن مکان مقدس 
می روم؛ 3دانش آموز که در یک مکان و زمان ترور شده اند.۲تن از 
این شهدای پاک، در دوره آموزشی جنگ های نامنظم مهندس 
چمران شرکت کرده بودند و برای دفاع از کشور، مردم، اسلام و 
انقلاب، منتظر اعزام به جبهه بودند. در روز سوم مهرماه ۱3۶۰ 
در مسیر بازگشت از نمازجمعه به همراه دوستشان مشغول تبلیغ 
برای انتخابات ریاست جمهوری بودند که از طرف نیروهای سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( شناسایی شده، مورد خشم شیطانی 
آنها قرار می گیرند و با رگبار یوزی، به شــهادت می رسند. ترور، 

منطق این سازمان است...

 کشتن؛ فقط به خاطر ظاهر مذهبی
شــهید کاظم طاهری، دانش آموز ۱۷ساله؛ کسی که نه فعالیت 
سیاســی و نه مذهبی داشــت، فقط به خاطر ظاهر مذهبی در 
سال ۱3۶۲ترور شد. محمد حســین  الله داد، ۱۸ساله، علی اکبر 
حســین بیگی، ۱۹ســاله و ابوالفضل علی اکبری هم از شهدای 
ترور کن هســتند و زمانی که از نمازجمعه برمي گشــتند ترور 
شــدند فقط به خاطر اینکه به نمازجمعه رفته بودند. آنها فقط 
ترور کور می کردند؛ کافی بود یکی ریش یا انگشــتر داشــته یا 
حتی موتورسیکلت هوندا داشته باشد. برایشان فرقی نمی کرد 

دانش آموز بود یا دانشجو و یا کاسب محله، باید کشته می شد.
مکالمه ۲نفر از تروریســت هاي منافق که حالا دیگر همه آنها را 

شنیده این بود:
یکی داره با موتور هوندا می آد، شلیک کنم؟

 ریش۱۰، انگشتر ۵... آره بزن !
 هدف مشخص نبود بر حسب ظاهر و چهره نمره می دادند و ترور 

می کردند.

مهوش جعفری، دکتری بیوشیمی سمیرا سعادت، دانشجوی مهندسی برق

مریم خدابخش، طلبه سطح سه

ریحانه عبدی، کارشناس علوم قرآنی

امیرحسین لیاقی، کلاس نهم

معصوم ترین خون های تهران
روایت هایی معتبر از شهدای ترور دانش آموزی دهه۶۰ در پایتخت

در ششمین تور تهرانگردی مدرسه همشهری، راهی اماکنی شدیم که رد خون پاک شهدای دانش آموزی حوادث تروریستی دهه 60در 
آنها ثبت شده و هنوز داغ است؛ خون شهدایی که بخشی از تاریخ و هویت پایتخت محسوب می شوند و شناخت بهتر تهران در گرو یاد 
آنهاست. برای حصول این شناخت بهتر و خوانش دقیق روایت های این تور ابتدا باید به آشوب 30خرداد 1360اشاره کرد؛ روزی که مجلس 
وقت به عدم کفایت سیاسی بنی صدر رأی داد و منافقین که دست خود را کوتاه دیدند بر آن شدند تا با حملات مسلحانه و تروریستی، مردم 

را وحشت زده و جامعه را ناامن کنند؛ حمله ها و ترورهایی که اغلب بدون شناسایی قبلی انجام می شد و »کور« نام داشتند.

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

دفاع از پل استراتژیک جوادیه
هوا بارانی  اســت و دلپذیــر که به خانه شــهید »فرامرز 
ســیف صادقی« در محله جوادیه می رســیم. با استقبال 
گرم برادر این شهید به خانه صمیمی و ساده ای راهنمایی 
می شویم. کمی بعد در اتاقی کوچک که متعلق به شهید 
فرامرز سیف صادقی بود و با عکس های مختلفی از او آراسته 
شده، می نشینیم. حسین کاظم زاده، عضو کانون طلاب 
جوان ایران، گفت وگو را این چنین آغاز می کند: »قرارهای 
تهرانگردی خود در مدرســه همشــهری را با فرمایشات 
مقام معظم رهبری دربــاره جهاد تبیین گــره زده ایم و 
الان خدمت شــما خانواده محترم هســتیم تا برایمان 
از شــهید فرامرز سیف صادقی و نحوه شــهادت بگویید؛ 
حادثه ای که برگی از کتاب تاریخ شــهرمان است و ما نیز 
در جست وجوی حقیقت هایی از این تاریخ با شیوه جهاد 
تبیین هستیم.« رمضان سیف صادقی، برادر شهید، ضمن 
یادآوری خاطرات، می گوید:» فرامرز همیشه سعی داشت 

به خود متکی باشــد و باعث زحمت و آزار دیگران نباشد. 
حتی از همان کودکی تلاش می کرد با فروش بلال و تعمیر 
لوازم، خرج خودش را درآورد. با همــه مهربان بود و اهل 
به جای آوردن صله رحم. در مدرسه و محل همه دوستش 
داشتند. پیش از انقلاب با اینکه سن کمی داشت ولی هر 
زمان به نیروهای داوطلب نیاز بود وارد میدان می شد؛ مانند 
حادثه کشتار خونین میدان ژاله یا شهدا که آن زمان برای 
دفن جنازه ها به بهشت زهرا رفت. انقلاب اسلامی هم که 
پیروز شد ایشان فعالیت های خود را در پایگاه بسیج محل 
)مسجد حضرت ابوالفضل)ع(( آغاز کرد. همه فکر و ذکرش 
مسجد و کمک به مردم بود. دوره های تیراندازی با سلاح 
را گذراند چون تصمیمش این بود که راهی جبهه شــود. 
مدام به مادر اصــرار می کرد ولی مادر هر بــار به بهانه ای 
مانند گرفتن دیپلم یا خدمت در بسیج محل پاسخش را 
می داد. تا بخواهد رضایت پدر و مادر را جلب کند، شب ها به 

سفارش نیروهای بسیجی، با یک چراغ قوه می رفت ایستگاه 
نگهبانی پل راه آهن )آن سال ها پل آجری راه آهن یکی از 
نقاط حساس و پرتردد تهران محسوب می شد( تا به قول 
خودشان ســنگر را حفظ کنند. شب ۲۲بهمن ۱3۵۹هم 
نوبت نگهبانی داشت. منافقین اعلام کرده بودند به زودی 
پل راه آهن را مورد حمله قرار خواهند داد. برای همین هر 
شــب آنجا ســنگر نگهبانی و آماده باش فعال بود. حدود 
ساعت ۲3همان شب بود که منافقین به سنگر و ایستگاه 
آنها حمله می کنند و با به رگبار بستن نیروهای بسیجی و 
سپاهی، تعدادی را به شهادت می رسانند؛ یکی از آنها هم 
فرامرز بود. گلوله به زیر قلبــش اصابت کرده بود. صبح تا 
مطلع شدیم به بیمارســتان بهارلو )نزدیک جوادیه و پل 
راه آهن( رفتیم. در اتاق عمل بود که به شــهادت رسید.« 
برادر شهید مکثی می کند و ادامه می دهد: »بعد از شورش 
3۰خرداد ۱3۶۰که منافقین عملیات های مسلحانه خود 
را آن هم با هدف ایجاد رعب و وحشت آغاز کردند، امثال 
همین فرامرز بودند که با وجود ســن کم شان به مقابله و 
مبارزه پرداختند. نوجوانــان و جوانانی که چون حقیقت 
انقلاب اســلامی را درک کرده بودند فریــب حیله های 
دشمن را نمی خوردند. فریبی که این روزها در قامت جنگ 
ترکیبی ظاهر شده و اگر به درستی برای همین نوجوانان و 
جوانان که به دهه هشتادی و نودی شهرت یافته اند، تعریف 
شود، آنها نیز مانند نوجوانان و جوانان دهه۵۰جان بر کف از 
انقلاب دفاع می کنند. حتی بچه های جوادیه که متأسفانه 

روزگاری به خوبی از آنها یاد نمی شد.«

شهادت در محله
خانه شهید ۱۷ساله قاســم عبدی تازه کن نیز در محله 

جوادیه واقع شده است؛ هم کوچه به نامش پلاک کوبی شده و 
هم اهالی یاد و خاطره آن را فراموش نکرده اند. از هر کسی سراغ خانه شان را می گیریم بی درنگ 
راهنمایی مان می کنند.  فاطمه سلیمی، مادر شهید با اینکه غم فراق فرزند نوجوانش را هنوز 
»تازه« حس می کند اما از مرگ او که به شهادت گره خورده، گله مند نیست. او می گوید: »نامش 
در شناسنامه شهرام بود. متولد دی۱۲.۱3۵۵ســاله بود که مدام اصرار می کرد برای کمک و 
حمایت رزمندگان در جبهه ملحفه های مناسب، بسته های خوراکی  یا وسایل ضروری ارسال 
کنیم. باغیرت بود و می گفت کاش یک کم بزرگ تر بودم تــا اجازه می دادید من هم به جبهه 
بروم! درسخوان بود و اغلب به دوستانش درس های سخت را یاد می داد. برای اینکه کمک خرج 
خانواده باشد در یک مکانیکی همین حوالی کار می کرد. ۱4ساله بود که مسجد محل پاتوقش 
شــد.  در بســیج ثبت نام کرد و دوره های آموزشــی آن را گذراند. من و پدرش هم مخالفتی 
نداشتیم؛ اصلا چه بهتر از اینکه پسرمان سرگرم درس و کار خیر باشد.  ماه رمضان که می رسید 
با اینکه روزه می گرفت اما سهم خانواده و همسایه های نیازمند را از افطاریش کنار می گذاشت.« 
مادر شهید به گوشه ای خیره می شود و دوباره می گوید:» سال۱3۷۱بود که به مناسبت هفته 

بسیج قرار بود همه نیروها در مسجد سادات تا صبح کشیک بدهند. شهرام هم آن شب رفت. 
نیمه های بامداد ساعت حدود3بود که خودرویی مشکوک درحالی که تمام سرنشینانش حالت 
عادی نداشتند وارد خیابان منتهی به مسجد سادات می شوند. شیشه های مشروب را به طرف 
مسجد پرت می کنند و این زمان شــهرام همراه چند نفر دیگر از بسیجی ها نزدیک خودرو و 
سرنشینانش می روند تا از ماجرا سردرآورند. خودرو با سرعت حرکت می کند و شهرام و دوستش 
نیز با موتور تعقیب شان می کنند. زیاد دور نشــده بودند که راننده خودرو فرمان خودرو را به 
سمت موتور آنها می چرخاند و شهرام و دوستش از مسیر منحرف می شوند.  سر شهرام با شدت 
به میله های بیرون زده از وانت بار کنار خیابان برخورد می کند. شاهدان ماجرا و مردم، آنها را به 
بیمارستان بهارلو )نزدیک محله جوادیه( می رسانند اما شهرام پیش از رسیدن به بیمارستان 
شهید می شود. یکی از آن شاهدان، آشنایی بود که از پشــت بام خانه شان متوجه ماجرا شده 
بود. به خواهرم اطلاع می دهد و فردای آن شــب نیز ما را خبردار می کنند. شهرام در یکی از 
دست نوشته هایش نوشته بود آرزو دارد شهید شود و نامش سردر کوچه منقوش شود. تقدیرش 
نبود که در جبهه شهید شــود اما به این آرزویش در همین خاک محله اش رسید. خواهرش 
می گفت شب قبل از شهادتش زیر لب مصرع »به دیار بی قراران تو بیا از آن مایی« را مدام زمزمه 

می کرد؛ مصرعی که روی سنگ قبرش حک کردیم.«

همه محل گریه می کردند
راهی محدوده میدان سپاه، محله خواجه نصیر می شویم؛ جایی 
که در گذشته با نام محله عشرت آباد شــناخته شده بود و یکی 
دیگر از ترورهای کور منافقین در آن به وقوع پیوســته بود. روز 
سوم اسفند۱3۶۰سازمان منافقین با انفجار بمبی دیگر در میدان 
سپاه تهران، جنایتی دیگر رقم زدند. یکی از نکات تلخ این حادثه 
تروریستی نیز شهادت یک کودک دانش آموز بود. بر اثر انفجار این 
بمب )تی ان تی( که زیر یک کامیون حمل زباله جاسازی شده بود 
۱۱نفر شهید و ۲۵نفر مجروح شدند. یکی شاهدان عینی در مورد 
چگونگی این حادثه تلخ چنین شرح می دهد: »هنگام انفجار این 
بمب ما در نزدیکی حادثه بودیم. چند لحظه پس از انفجار تعدادی 
اتومبیل در حال ســوختن و نیز چند خانه مسکونی ویران شده 

بودند، وقتی به طرف صدای انفجار رفتیم با اجســاد قطعه قطعه 
شده چند عابر پیاده روبه رو شدیم که در وسط خیابان و پیاده رو 

پخش شده بودند.
 این قطعات خونین بلافاصله با کمک نیروهای پاسداران کمیته 
و اهالی محل جمع آوری شد. علاوه  بر آن از داخل چند اتومبیل 
که در لحظه انفجار دچار حادثه شــده بودند چند جنازه خارج 
کردیم و به بیمارســتان های مختلف انتقــال دادیم. دردناک تر 
اینکه یک دختر بچه محصل حدود ۱۰ساله که در اثر این انفجار 
دســت و پایش قطع شــده بود جزو این شــهدا دیده می شد.« 
یکی دیگر از کســبه محل که روزحادثه در محــل ترور حضور 
داشته می گوید: »سرگرم کار در مغازه بودم که ناگهان از مقابل 

تعمیرگاه شرکت واحد صدای یک انفجار مهیب به گوشم رسید. 
شیشه های مغازه بر اثر صدای مهیب انفجار هزار تکه شد. همه جا 
دود بود و خون. به خودم که آمدم متوجه شدم عده ای در داخل 
چند اتومبیل می ســوزند که بلافاصله با کمک اهالی تعدادی از 
سرنشینان اتومبیل را خارج کردیم ولی متأسفانه یک زن و شوهر 
و یک کودک که در داخل یک اتومبیل پیکان بودند به شهادت 
رسیدند. پیکرشان را از اتومبیل که بیرون آوردند همه محل گریه 
می کردند. صحنه غم انگیزی بود.« قــدرت این انفجار به حدی 
بوده که تا شــعاع یک کیلومتری تخریب به وجود آورد و به بیش 
از ۸دستگاه اتومبیل در حال عبور و ۱۰خانه مسکونی خسارت 

زیادی رساند.

جنایت در ناصرخسرو
در ادامه ترورهــا و عملیــات بمب گذاری توســط منافقین با 
هدف تضعیف نظام اســلامی و ناامن جلــوه دادن جامعه، صبح 
روز ۲۲اردیبهشــت ۱3۶4خیابان ناصرخسرو تهران که محلی 
پرتردد در مرکز شهر بود، هدف اقدام جنایتکارانه دیگر آنها قرار 
گرفت. تهرانگردان مدرسه همشهری با حضور در این محل، به 
روایت های حدادی گوش فرا می دهند: »در گذشته گروهک های 
منافقین را فرقه هم می نامیدند؛ چرا که آنها مدعی دین بودند اما 
از دین هیچ نمی دانستند. یکی از بزرگ ترین اقدامات جنایتکارانه 
آنها در دهه۶۰بمب گذاری در خیابان ناصرخسرو و ابتدای کوچه 
مروی بود که در جریان آن کوچه عرب ها به طور کامل از بین رفت. 
البته به جز این موردی که روایت خواهم کرد، ۲بمب گذاری دیگر 
آن سال ها در خیابان ناصرخسرو اتفاق افتاد. به روایتی ۵۰پوند 
تی ان تی را در صندوق عقب خودرویی کار گذاشته بودند؛ مواد 
منفجره ای که از عراق وارد شــده بود. این خودرو هم درســت 
نزدیک کوچه مروی توقف کرده بود. زمانی که مردم کسب وکار 
خود را شروع کردند این بمب عمل می کند و با انفجار آن تعداد 
زیادی از هموطنان به شهادت می رسند یا مجروح می شوند. آمار 
شهدا در این حادثه از ۱۰نفر تا ۷۰نفر عنوان شده است که در هر 
صورت آمار بالایی بوده و شناسایی خیلی از شهدا به علت تکه تکه 
شدن، به تأخیر افتاد. خودروهای بســیاری در آتش سوخت و 
ســاختمان های فراوانی هم از جمله چلوکبابی مروی و کارگاه 

تولیدی پوشاک ویران شدند.«

گردشگران مرکز تهران شناسی همشهری در مسجد الشهدای کن
ادامه در صفحه 24


